
گروه فرهنگ و هنر-۲ فیلم هتل 
و بچه زرنگ در شرایطی از چهارشنبه 
هفته گذشــته به روی پــرده رفتند که 
بررسی گیشه این دو فیلم نشان می دهد 
که بازخوردی بسیار مناسب و فراتر از 
انتظاری را برای روزهای نخست اکران 

خود دریافت کرده اند.
کمدی هتل، جدیدترین ســاخته 
مســعود اطیابی، عملکردی بســیار 
چشــمگیر داشت و موفق شد تا بدون 
هیچ گونه تبلیغی، به پرفروش ترین فیلم 
۳ روز اخیر ســینماهای کشور تبدیل 

شود.
هتل طی ۳ روز نخســت نمایش 

خود، در ۱۳۰۰ ســانس نمایش داده و 
موفق شــد تا با جذب بیش از ۷۱ هزار 
مخاطب، به فــروش ۴ میلیارد تومانی 

برسد.
به این ترتیب، هتل به اولین فیلمی 
تبدیل می شــود که موفق شد تا کمدی 
فسیل را پس از ۶ ماه و ۱۱ روز از صدر 
جدول پائین کشیده و آن را به رتبه دوم 
فروش و استقبال هدایت کند. فسیل در 
۳ روز گذشته، ۳۰ هزار مخاطب داشت 
و بنابراین هتل، حدود ۲ونیم برابر این 
فیلم پرفروش، مورد استقبال مخاطبان 

قرار گرفت.
در ایــن فیلــم کمــدی، پژمان 
جمشیدی و محسن کیایی، زوج کمدی 
را تشــکیل می دهند. ریمــا رامین فر، 

مه لقا باقری و صدف اســپهبدی، دیگر 
بازیگران این فیلم هستند.

همچنان کــه هتل موفق شــد تا 
عملکــرد بســیارخوبی را از خود به 
نمایش بگذارد، انیمیشن بچه زرنگ نیز 
یک اســتقبال فراتر از انتظار را به خود 

دید.
این انیمیشــن موفق شد تا با ۹۵۱ 
سانس نمایش، ۲۷ هزار و ۵۰۰ مخاطب 
را به سینما بکشاند و گیشه ۱ میلیارد و 

۳۷۰ میلیون تومانی را تجربه کند.
با این آمار، انیمیشــن بچه زرنگ 
موفق شــد تا پس از هتل و فســیل، به  
ســومین فیلم پرمخاطب و پرفروش 
۳ روز اخیر ســینماها تبدیل شود. این 
آمار در شــرایطی به دست آمده که بچه 

زرنگ تنها ۲۵۰۰ مخاطب کمتر از فسیل 
داشت و ۱۴ سانس کمتر از این کمدی 

نمایش داده شد.
در  پیشــتر  انیمیشــن،  ایــن 
چهل ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر 
نمایش داده شــد و در همان دوره نیز با 
استقبال و تحسین اهالی رسانه، منتقدان 

و مخاطبان بسیاری مواجه شد.
اســتقبال بســیار خوبی که از دو 
فیلم جدید سینماها به عمل آمد نشان 

می دهد که باید به اکران پائیزی امیدوار 
بــود علی الخصوص آن که این دو فیلم 
بدون کمترین تبلیغاتی موفق شدند تا 
روی هم رفته، بیشتر از ۵ میلیارد تومان 
فروش داشته باشند و این خود می تواند 
یک شــروغ غافلگیرکننده برای اکران 
پائیزی سینماها باشد. البته که این، تمام 
پتانسیل اکران جدید نیست. فیلم های 
جدید نیــز از هفته های قبل به نمایش 
درآمده اند، همچنان که قرار اســت در 

ایــن هفته کمــدی گیج گاه با 
بــازی حامد بهــداد و باران 
کوثری نمایش داده شــود و 
البتــه که اکــران فیلم جوجه 

تیغی نیز بسیار محتمل است تا 
با این ترکیب، امیدهای بسیاری 

نسبت به اکران پائیز شکل گرفته و 
گیشه، مســر پرحرارت شش ماه 

 نخست امسال را با قدرت ادامه 
دهد.
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پشت بازار زیتون، جنب نمایشگاه اتومبیل پارس
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رستوران سنتى عمارت  کیش
«ارسال سراسر جزیره»   (با مدیریت کوه سنگى سابق جنب بازار پردیس)  

@emarat.restaurant.kish
@emarat.restaurant.kish

تخفیف

کیشوندى
20%

فرهنگ و هنر

دو فیلم جدید سینماها موفق شدند تا در عملکردی فراتر از انتظار، بدون کمترین میزان تبلیغات، حدود ۱۰۰ هزار 
مخاطب جذب کرده و ۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان بفروشند.

با این آمار، انیمیشن بچه زرنگ موفق شد تا پس از هتل و فسیل، به  سومین فیلم پرمخاطب و 
پرفروش ۳ روز اخیر سینماها تبدیل شود. این آمار در شرایطی به دست آمده که بچه زرنگ 
تنها ۲۵۰۰ مخاطب کمتر از فســیل داشــت و ۱۴ سانس کمتر از این کمدی نمایش داده شد.

افتتاحیه غافلگیرکننده ۲ اثر 
جدید در پرده نقره ای

نیـما رجبـی

گروه فرهنگ و هنر- شخصیت 
عروســکی جدید »میرزابالا« همراه با 
هنرمندی علیرضــا جاویدنیا به رادیو 

نمایش آمد.
محسن سوهانی مدیرکل هنرهای 
نمایشی رادیو و رادیو نمایش گفت: در 
پیشــینه ادبیات پربار ما، آثار درخشان 
و شــخصیت های ماندگاری در حوزه 
طنــز داریم. به عنــوان مثال می توان از 
طنزپردازانــی چون عبیــد زاکانی در 
قرن هشــتم و علی اکبر ده خدا در دوره 
معاصر نام برد. یا شخصیت های طنزی 
ماننــد: نصرالدین که علاوه بر ایران در 
اقصی نقاط جهان، از آسیای مرکزی و 
خاورمیانه گرفته تا منطقه بالکان در شرق 
اروپا ظهور و بروز داشــته، یا بهلول که 
در جهان عرب و ادبیات پارســی، با آن 
ویژگی های خاص، زکاوت و شیرین 
زبانــی اش عمیق ترین انتقادات را بیان 
کرده اســت . در تاریخ روزنامه نگاری 
ایران نیز طنزنویســان شاخصی داشته 
ایم که زنده یاد کیومرث صابری فومنی 
با نشــریه گل آقا شاخص ترین نمونه 

اخیر است.
مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و 
رادیو نمایش دامه داد: با توجه به اهمیت 
مقوله طنز در رسانه ملی، تصمیم گرفتیم 
یک عنصر نمایشــی بــا ویژگی های 

طنزآمیز وارد رادیو نمایش کنیم.
این شــخصیت کــه میرزابالا نام 
دارد،یک پیرمرد خردمند شــیرین زبان 
و بهلــول صفت اســت که طــی ایام 
هفته وحدت، در ویژه برنامه شــادباش 
رونمایی شد. ســوهانی افزود: در این 
فصل از مجموعه شادباش که با اجرای 
هنرمند محبوب و پیشکسوت علیرضا 
جاویدنیا به روی آنتن رفت، عروسک 
میرزابــالا نیــز حضــور داشــت. دو 
شخصیت دیگر هم نوه و فرزند جوان 
و جاهل میرزابالا هستند که ماجراهایی 
را رقم می زنند.سوهانی در پایان گفت: 
فضای ویژه برنامه شــادباش در هفته 
وحدت، متنوع خواهد بــود. در آن از 
موسیقی اقوام استفاده بهینه ای می شود. 
همچنین گزارش هــای گوناگونی از 
نقاط مختلف کشور به خصوص نواحی 

اهل سنت نشین نظیر: کرمانشاه، سنندج 
،مهاباد، سیستان و بلوچستان خواهیم 
داشــت و طی حال و هوایی شــاد و پر 
نشاط به بحث وحدت عمیق بین شیعه 
و سنی در ایران زمین خواهیم پرداخت.
وی گفت:قرار اســت شخصیت 
عروسکی میرزابالا در برنامه های دیگر 
رادیو نمایش از جمله برنامه صبحگاهی 
حضــور خواهد یافت و بــا زبان طنز، 
نقد و نکاتی را درباره مســائل مختلف 
فرهنگی و اجتماعی بیان خواهد کرد.

برنامه شادباش به تهیه کنندگی محسن 
جواهری، با هنرمندی علیرضا جاوید نیا 
از ۶ مهر ماه ساعت ۱۸:۱۵، ویژه برنامه 
هفته وحدت و ولادت با ســعادت نبی 
اکرم اسلام )ص( و امام جعفر صادق)ع( 
به روی آنتن رادیو نمایش رفت. سهیلا 
خدادادی نویســنده، میــلاد جباری 
مولانا طراح عروســک، جعفر جودتی 
صدابردار و ســالار میرکریمی، عرفان 
زارعی، سیده زینب حسینی هنرمندان 

این برنامه رادیویی هستند. 

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
ســینمایی »آه سرد« از ۱۲ مهرماه اکران 

خود را در سینماها آغاز می کند.
فیلــم ســینمایی »آه ســرد« به 
کارگردانی ناهید صدیق و تهیه کنندگی 
رضا محقــق از ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲ اکران 
خود را در سینماهای »هنروتجربه« آغاز 
می کند. همچنیــن آیین رونمایی فیلم 
ساعت ۱۹ یکشنبه ۹ مهرماه در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار می شود.
»آه سرد« نخستین فیلم سینمایی در 
کارنامه ناهید صدیق است که خود نیز 

فیلمنامه آن را نوشته است.
این فیلم ســال گذشته در بخش 
ســودای ســیمرغ چهــل و یکمین 
جشــنواره فیلم فجر حضور داشت و 
سیمرغ بلورین ویژه هیات داوران بخش 
ســینمای سعادت به ناهید صدیق اهدا 
شد.در خلاصه داستان فیلم آمده است: 
بها و بهرام در جاده ای سرد و کوهستانی 
همراه و همسفر شده اند بی آنکه حرفی 

برای گفتن داشته باشند. بها در فکر انتقام 
است تا به رنجی بیست ساله پایان دهد.
ایمــان صدیــق و علــی باقری 
بازیگران اصلی این فیلم هستند. محمد 
اشکانفر، سالار دریامجد، امیر شمس، 
امیر آرام، کوروش اشــراقی، حســام 
رضاییان، اهورا بهرامی، برسام بهرامی 

دیگر بازیگران این فیلم هستند.
برخی از عوامل »آه سرد« عبارتند 
از نویسنده و کارگردان: ناهید صدیق، 
مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، 
مدیر صدابرداری: آرش برومند، طراح 
گریم: ســید جلال موسوی، تدوینگر: 
پویان شعله ور، طراحی و ترکیب صدا: 
حسن مهدوی، آهنگساز: فواد قهرمانی، 
اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی، آرش 
کاظم زاده، جلوه های ویژه بصری: هادی 
اسلامی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: 
صالح غربی جوان، طراح صحنه و لباس: 
ناهید  صدیق، عکاس: محمود بهرامی، 
تولید: عیســی خیبرمنش، هماهنگی 

تولید: امیرمهدی نوری، طراح پوستر: 
احسان برآبادی، دستیار تدوین: مصطفی 
وزیری، مدیر صحنه: علی کاشــانی، 
دســتیار یک فیلمبردار: ســیدمهدی 
حسینی، دســتیار دوم کارگردان: شبنم 
شــعاریان، گــروه تــدارکات: محمد 
وطن چی، حمید صالحی زاده، محسن 
زندی، منشــی صحنه: مهران رضایی، 
دســتیاران فیلمبردار: علــی افضلی، 

وحیــد حاتمی کیــا، رضــا دعاوی و 
سیدفرشــاد شــورابی،  مجری گریم: 
حســین محمدنژاد، دستیار صدابردار: 
علیرضا متقی، دستیار لباس: زهرا امیری 
خدمات: محمدرضا مقراضی و سپهر 
مقراضی، تیتراژ: محمدرضا دوســتی، 
مشاور رســانه ای: نغمه دانش آشتیانی 
ســرمایه گذار و مجری طــرح: احمد 

بهرامی و تهیه کننده: رضا محقق.

گروه فرهنــگ و هنر- جرأت 
دانستن و جربزه سرکشیدن، چیزهایی 
اســت که مهدی محبتی معتقد است 
می توان از شــمس تبریزی آموخت. 
او می گوید: »نوع برخورد شــمس با 
الگوهای فکری و قالب های فرهنگی 
حاکم بــر عصر خود، از این جهت که 
آدمی را جان و جرأت می دهد که همه 
چیز را - تا آنجا که می تواند - شــخصاً 
بفهمد و از فهمیدن و دانستن و تجزیه 
و تحلیل آن نترســد، برای آموزش و 
پرورش امروز ما بســیار پرسود و قابل 

الگوبرداری است.«
به همین مناســبت نگاهی داریم 
به بخش هایــی از کتــاب »در جدال 
خویشتن« که مهدی محبتی، استاد زبان 
و ادبیات فارسی در آن نگاهی به احوال 

و اقوال شمس تبریزی انداخته است.
محبتی در احوالات شمس آورده 

اســت: در حوالی دهه های پایانی قرن 
ششــم )۵۸۵-۵۷۵ هجری قمری( در 
خانواده مردی میانه ســال و نیکوحال 
در تبریز، کودکــی به دنیا می آید که از 
همــان آغاز، تفاوت هــای عمده ای با 
همالان و همســالان خــود دارد: میل 
به بازی نــدارد و هرگز چون کودکان 
دیگــر بــه کعب و قــاب، دل و وقت 
نمی بازد و هرجا کــه وعظی می بیند، 
بدان سو می تازد. گوشه گیر و تنهاست 
و اهــل ریاضت های بســیار – که در 
عین دوســتی پدر و خانواده – چندان 

همخوان و هماهنگ با آنان نیست. 
 در عنفوان جوانی خانه و خانواده 
را ترک می گوید و در پی گمشده خویش 
رو به صحرا و غربت می نهد. هر چه در 
توان دارد، می گذارد و دانش می آموزد. 
از همه کس و همه جا و تقریبا همه چیز 
و همه وقت، اما آرام نمی گیرد و قراری 

نمی یابــد.  کمی می خوابد و بی تاب تر 
می گردد تا یک باره شــهر را خانه تنگ 
و تار خویش می یابد و بی درنگ کوی 
به کوی و شهر به شهر و صحرا صحرا و 
دریا دریا می گردد و »انسان« می جوید. 
به هر کســی که گمان می بــرد نزد او 
خبری هست و حال و آنی دارد، عشق 
مــی ورزد و مدتی از او می آموزد و باز 
خسته و سرخورده، پر می گیرد و راهی 
دیاری دورتر می شــود. حتی محضر و 
دیدار شیخ سله باف تبریزی یا بابا کمال 
و رکن الدین سجاسی هم چندان بندی 
بر دلش نمی نهد که پاگیرش ســازند و 
در جایی نگاهش دارند. »پرنده«وار، سر 
به هر درخت معرفت  آشــیانه محبتی 
می گذارد شــاید که به مرادی رسد، اما 
دریغ که همگان را خالی تر از آن می یابد 
که آن چنان سرشارش سازند که نگهش 
دارند.  تا این که درمی یابد وقتی که دل 

هســت و پیامبر اســت و خدا هست، 
نیازی به پیر ندارد.

 فعله گی می کند - هرچند به خاطر 
لاغری زیاد کار گِل هم بدو نمی دهند 
و نمی خواهند و می رانندش - بند تنبان 
می بافد و کودکان مکتبی را به شــیوه 
خــود تعلیم می دهد و بعضا ســخت 
می کوبانــد و آدم می ســازد. با این ها، 
خرج یک روزه خود را که می سازد، باز 
به دانش و عبــادت می پردازد. غالبا به 
نانی و آبی و احیانا شکمبه ای و شیردانی 
و تریدی خشنود است و گه گاه هم البته 
برای امتداد ناشناختگی خویش چون 
تاجران لباس می پوشد و قفلی سنگین 
بر اتاق خویش می نهــد که عوام باور 
کنند او کسی است و چیزی دارد، حال 

آنکه واقعا تهیدست است. 
دیناردوســتی و محبــت پــول 
که دغدغــه آن تا آخــر عمر رهایش 
نمی سازد، چنان که وقتی مولانا و دلش 
را بــه چنگ می آورد، دیــدار مولانا را 
منوط به پرداخت دینار و درهم می نماید  
و خود می گیرد، اما مدام می کوشــد که 
آن را در خود له سازد و از میان بردارد.  
در جریان گردش ها، بســیار کسان را 
در چهار گوشــه جهان اسلام می بیند 
و با آن ها بحث هــا و جدل ها می کند: 
ابن عربی هــا، اوحدالدین  کرمانی ها، 
فخرالدین عراقی ها، شهاب هریوه ها و 
اسدهای متکلم و بسیار کسان دیگر. از 
همه خاطراتی خوش و بعضا ناخوش 

در خویش می انبارد.

از بنگ و حشیش و شاهدبازی - 
که رسم صوفیان روزگار بوده - سخت 
بیزار اســت و برخلاف بســیاری، به 
فارســی عشــق می ورزد و آن را پر از 
لطافت روحانی می داند. بسیار هوشیار، 
اهل بحث و جدل اســت اما نمی تواند 

مثل جدلیان و اهل کلام، جدال کند.
محبتی در بخش دیگری از کتاب 
خود با موضوع »از مقالات شمس چه 

می توان آموخت؟« می نویسد: 
علی رغم همه ناســازواری های 
رفتــاری و احیاناً گفتاری که شــمس 
با جهان و زمانه خــود دارد، وجود او 
و نحــوه زندگی اش از ســاحت های 
دیگری هم ســخت قابل اعتنا و تأمل 
است و آن، در مرتبه نخست جربزه ای 
است که در »سرکشیدن« و جرأتی است 
که »در دانســتن« - به تعبیر کانت - از 
خود نشان می دهد؛ چراکه در سرتاسر 
قلمرو معارف بشری عصر او، نکته ای 
نیست که شمس نگران باشد و از ترس، 
آن را نیاموزد و یا بهراســد که آن را نقد 
و احیانــاً طرد کند. شــمس اگر چه به 
ظاهر ضدفلسفی است و حتی فلسفه و 
فلسفیان و عقل گرایان را دشنام می دهد 
و بد می گوید  اما در درون فردی عمیقاً 
متفکر و اندیشــه ورز و عقل گراست 
و صاحــب خصلتــی فلســفی - به 
معنای واقعی آن و نه انباشــتن مشتی 

اصطلاحات گیج و بی کاربرد است.
از نظر شــمس هر چیزی در این 
عالم قابل تأمل و تدقیق اســت و هیچ 

چیز »تابو« به شمار نمی آید. در مکتب 
فکــری او علی رغم اذعــان به ناتوانی 
عقل متعــارف در درک رموز کائنات 
و تأیید محدودیت خــرد، گفته هایی 
صلب نظیر »الکیفیتة مجهول والسؤال 
بدعة« اساسا راه ندارد، مگر همان جا که 
باز، خود عقل حکم می دهد که چنین 
بســاز و باش. از عام ترین تجربه های 
تاریخی- فرهنگی تا خصوصی ترین 
دریافت هــای فردی انســان ها، همه، 
می توانــد موضوع نقــد و تحلیل قرار 
گیرد. هیچ چیــز و هیچ کس هم والاتر 
و فراتر از بررســی و نقد نیست. حتی 
مشــهورترین اولیاء و عارفان از حلاج 
و بایزید و عین القضات و ســهروردی 
تا تقریباً همه بزرگان حیطه های دیگر 
معارف و علوم، حتی شیوه رفتار خود 
شــمس و خود مولانا. کمتر انســان 
مشــهور مقبولی در قلمروهای خاص 
فرهنگ ایرانی اسلامی عصر او هست 
که شمس او را نشناخته و بدو نپرداخته 
باشــد و به گونه ای مورد نقد و تحلیل 

شمس قرار نگرفته باشد.
نه تنها افراد و بزرگان که بسیاری 
از مفاهیــم و اصطلاحات و احادیث و 
آیات مسلم مقبول تلقی شده جمع، در 
نگاه شــمس معنا و مفهومی دگرگون 
می یابــد. چنان که مثــلا دو بار در این 
حدیث مشهور »الدنیا سجن المؤمن« 
درمی پیچــد و معنایی خــلاف رأی 
همگان ظاهر می ســازد و می گوید که 
»من هیچ ســجنی ندیــدم. همه عزت 

دیدم همه دولت دیدم.« 
چنان که باز برخلاف رای غالب 
بزرگان صوفیه که اندوه شــان را ابدی 
می دانســتند، و بعضا چشــم  گریان را 
چشمه فیض خدا می شمردند، شمس 
به صراحت و قاطعیت، شادی جوی و 
شادی خواه است و غم را باعث هلاکت 

روح و هلاکت تن می داند.
نگاهــی به گفته هــا و نکته هایی 
که از شــمس در مقــالات آورده اند، 
گواه این مدعاست که شمس تبریزی 
از »خودسانســوری« سخت گریزان 
اســت و ضمن تاییــد ناتوانی آدمی از 
درک پاره ای اســرار مرموز هســتی و 
تأکید بر محدودیت عقل، هیچ چیزی 
را بــرای فهــم خویش تابــو و حرام 
نمی شمارد. او به اندازه ظرفیت و توان 
خویــش به تمامی جوانــب احکام و 
اصول و فروع طریقت و شــریعت سر 
می کشد و می کوشد بر مبنایی جمعی 
و خردپســند، یا به شیوه ای شخصی و 
»وجدان پذیــر« مفاهیم و مصادیق آنها 
را تحلیل یا تبیین نماید. شمس اگرچه 
ظاهراً اهل سنت است اما کوشش آدمی 
بــرای درک حقیقت حکم را - مصیب 
باشد یا مخطی - دارای پاداش می داند؛ 
اگر کوشنده، حقیقت حکم را نیابد و بر 
خطا رفته باشد یک پاداش دارد، اگر به 

درست فهمیده باشد دو پاداش دارد.
نوع برخورد شــمس با الگوهای 
فکــری و قالب های فرهنگی حاکم بر 
عصر خود، از ایــن جهت که آدمی را 

جــان و جرأت می دهــد که همه چیز 
را - تــا آنجــا که می تواند - شــخصاً 
بفهمد و از فهمیدن و دانستن و تجزیه 
و تحلیل آن نترســد، برای آموزش و 
پرورش امروز ما بســیار پرسود و قابل 
الگوبرداری است... این شاخصه هم، 
بعــدی دیگر از شــخصیت خلاق و 
فردیت پرورش یافته اوست، هر چند 
در برخی موارد، عنان از دستش می رود 
و گفته ها و کرده هایی غریب و تند از او 

پدید می گردد. 
از جمله: نحوه برخورد او با کودکی 
در هنگام کودکی و بلوغ و شیوه خاص 
مکتــب داری و تعلیم و تربیت او، طرز 
برخورد او با دوستان و با مولانا از یک 
ســو و نکته های غریب و تازه ای که در 
غالب مباحث به میان می کشد از دیگر 
سو، همگی گواه درستی این مدعاست 
که او در جســت وجوهای بســیار و 
متعارف علمی، تولدی دیگر را در خود 
پی می ریزد و از شیوه های متداول جمع 
کناره می گیرد و با جربزه ای ســتودنی 
در روح و جرأتی عجیب در ســر، یاد 
می گیرد که چگونه همه چیز را خودش 
خوب بفهمد و از بطن یافته ها - هر چه 
باشد - هراسی به خود راه ندهد. اگرچه 
این یافته ها و گفته ها - گه گاه - گونه ای 
سرکشــی و تبختر غیرقابل قبول را در 
ذهن همگان پی ریزد و جمعی را بدین 
باور بکشاند که شمس با از گلیم خود 
فراتر نهاده و خود را بســیار بیش از آن 

که هست می بیند.«

»میرزابالا« شخصیت جدید طنز عروسکی رادیو نمایش

روایت تدارک یک انتقام برای رنجی ۲۰ ساله در سینماها

از »شمس« چه  می توان آموخت؟
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